
Ó  لئو اشتراوس را در درجه اول باید چه نامید؟ فیلسوف یا 
فلسفه پژوه؟ همین پرســش را بسیاری درباره جایگاه آیزایا 
برلیــن نیز مطرح می کننــد و می گویند او بیشــتر از آنکه 
فیلسوف باشد، مورخ اندیشه است. به نظرتان بهتر است 

اشتراوس را با چه عنوانی معرفی کنیم؟
شــروین مقیمــی: اجــازه بدهید نخســت 
مقدمه ای درباره لئو اشتراوس و نحوه مواجهه 
اولیــه ام با او بگویــم. هنگام کار روی رســاله 
دکتری کــه راجع به ناصرخســرو و اندیشــه 
اســماعیلیه بود، با رویکردی کاملًا زمینه گرایانه به موضوع ورود 
می کــردم و حتی نه به طور کاملًا آگاهانه و شــاید متأثر از فضای 
غالب بر نگارش رســاله ها، تصــور می کردم که بایــد متفکران و 
مباحــث آنهــا را در زمینــه )Context( فکــری و اجتماعی آنها 
مطالعــه و تحلیل کــرد. در همین دوران من توجــه ام به دیالوگ 
»قوانین« افلاطون جلب شــد و پیرو آن سراغ شرح اشتراوس بر 
آن رفتم. با شروع مطالعه این متن، بهت زده شدم زیرا اول از همه 
نمی فهمیدم که نویســنده این شــرح از چه زاویــه ای به دیالوگ 
افلاطــون می نگــرد. بــه تعبیــری ایــن شــرح کاملًا بــرای من 
»خلاف آمد« بود. وضع چنان پیش رفت که با خواندن 10صفحه 
از متن اشــتراوس، خواندنــش را کنار گذاشــتم و آن را در وهله 
نخست »به دردنخور« تشخیص دادم. بعدها با مطالعه بیشتر او و 
رجوع به آثارش، وضع به کلی فرق کرد. از میان شــارحان غربی 
آثــارش، برخــی او را یک فــرد دانشــگاهی درجه یــک معرفی 
می کردنــد. دیگرانی می گفتند، فیلســوفی برجســته اســت و 
کســانی هم او را فیلسوف سیاســی می نامیدند. هر کس چیزی 
می گفــت اما به هــر روی همه ـ حتــی مخالفانــش ـ او را جدی 
می گرفتنــد. به هرحــال علاقــه ام به بررســی افکار اشــتراوس 
دوچنــدان شــد. اینک و پس از بیــش از 10ســال از آن دوران، 
مهمترین چیزی که فکر می کنم در لئو اشتراوس در نقطه نهایی 
خودنمایی می کند، این است که اشتراوس را به دشواری می توان 
ذیل یک برچســب واحد مقوله بندی کرد. اشتراوس از ارائه دادن 
چارچوب نظری مشخص فرار می کند. برای نمونه شما وقتی آثار 
هانــا آرنت یا هانس بلومنبرگ و کارل لوویت را می خوانید، یعنی 
کســانی که همه به نوعی منتقد سیاســت مدرنیستی محسوب 

می شوند، متوجه می شــوید که به هر روی آنها صاحب نظریه ای 
هســتند. یا مثلًا اریــک فوگلین نظریــه ای دارد؛ گنوسیســم و 
مباحث تاریخ اندیشه و مقولات اسطوره و بازنمایی. به هر روی با 
مطالعه این افراد شــخص متوجه می شود که آنها ذیل یک نظریه 
کلان ســخن می گویند و آن نظریه را به انواع و اقســام حوزه ها و 
موارد بســط می دهند. مشــکلی که اما در مواجهه با اشــتراوس 
پیش می آید این است که اگر با این پیش فرض سراغ او بروید که 
نظریه اش را پیدا کنید، قطعاً به نتیجه ای نمی رســید؛ این برای 
کسی که می خواهد با اشــتراوس مقاله، کتاب و رساله بنویسد، 
یک کابوس اســت؛ بــه همین خاطر او را کنــار می گذارد. اما در 
پاســخ به پرســش شــما، اگر فلســفه را آنگونه تعریــف کنیم که 
اشتراوس خود تعریف می کند، یعنی به مثابه شیوه ای از زندگی، 
تعریفی که از تعاریف مرســوم و متداول متمایز اســت، آنگاه من 
اشــتراوس را در تحلیل نهایی، فیلســوف می نامــم. او البته یک 
فیلسوف سقراطی است؛ مطابق نظر خود اشتراوس، اگر فلسفه 
سیاســی را به تبع سقراط، به مثابه فلســفه اولی در نظر بگیریم، 
آنگاه اشتراوس را می توان فیلسوف نامید. اشتراوس بر آن بود که 
فلســفه سیاســی اســت که مبنای فلســفه اســت، نه بالعکس. 
بنابراین فلسفه سیاسی چیزی مشتق از فلسفه نیست، بلکه مبنا 
و اســاس فلسفه است. فلســفه سیاســی در آموزه های سیاسی 
مبتنی بر یک متافیزیک خاص خلاصه نمی شــود، بلکه فلســفه 
سیاســی به یک معنای مشــخص، سیاســت فلســفی فیلسوف 

است. 
Ó چرا او طبق تعاریف متداول فیلسوف تلقی نمی شود؟ 

زیرا فیلســوف براســاس تعریف مرســوم در همــه دپارتمان های 
فلســفه، قطعاً باید دســتگاه نظری و متافیزیکــی خاص خود را 
داشــته باشد. اشــتراوس اما دســتگاه متافیزیکی ندارد و حتی 
همین الان هم دانشجویان معدودی که در دپارتمان های فلسفه 
به اشــتراوس روی می آورنــد، عموماً با همین محمل با مشــکل 
مواجه می شــوند که اشتراوس که فیلســوف نیست. به یک معنا 
نیز درســت می گویند زیرا به هرحال شــما وقتی سراغ افلاطون، 
ارسطو، کانت، هایدگر و... می روید، همگی آنها به معنای موسع 
کلمه، متافیزیک دارند. اشــتراوس اما متافیزیــک ندارد. اصولًا 
بنیاد تفکر اشــتراوس بر همین چرخش از متافیزیک به فلســفه 
سیاسی به مثابه اساس فلســفه ورزی استوار است. به هرحال در 
تحلیل نهایی، من اشــتراوس را یک فیلسوف سیاسی در معنای 

سقراطی کلمه می دانم. 
Ó منظور از معنای سقراطی چیست؟ 

اشــتراوس اینجا ما را ارجاع می دهد به رساله »فایدون« و جایی 
که ســقراط می گوید مــن آناکســاگوراس را خوانــدم و دریافتم 
فیلسوف، ابتدا به ساکن نمی تواند در »طبیعت« تأمل کند، بلکه 
باید ابتدا در »طبیعت انسان« تأمل کند، زیرا انسان تنها موجود 
گشــوده به کل اســت. فهم طبیعت انسان، مســتلزم فهم شیوه 
زندگی سیاســی است و این نخســتین گام برای صعود به عرصه 
ماورای سیاســی یا به تعبیری ماورای انسانی است. بنابراین اگر 
بخواهیم انســان را مبنا قرار دهیم، باید از فلسفه سیاسی شروع 
کنیم و به این معنا، فلســفه سیاسی برای اشتراوس فلسفه اولی 
اســت. پس پرهیز اشــتراوس از صورتبندی یک دستگاه نظری 
و متافیزیکی بــرای ارائه آموزه هایش کاملًا عامدانه اســت و این 
سنخ فلسفه ورزی را باید کنشی برای نشان دادن چیزی دانست 
کــه به زعم او درحال حاضر غایب اســت و کســی بــدان توجهی 
نمی کند. اشــتراوس امــا می گوید ازقضا توجــه دادن به همین 
مبنای سیاسی اســت که می تواند شیوه زندگی فلسفی را احیاء 

کند. 
 احمد بســتانی: نخســت باید از ترجمه این 
کتاب و برخی دیگر از آثار اشــتراوس توســط 
دکتــر مقیمی و دکتر جیرانی تشــکر کنم. ما 
نیــاز داریم که از ســبک مترجمــان حرفه ای 
فراتر برویم و به »مترجم اندیشمند« که ذیل یک مکتب فکری کار 
می کنــد، برســیم. ازاین نظر تلاش این دوســتان اهمیت زیادی 
دارد. درباره عنوانی برای اشتراوس اما من نیز معتقدم، استفاده 
از عنوان فیلسوف برای اشتراوس شاید چندان دقیق نباشد زیرا 
او نه تنها نگرش متافیزیکی خاصــی ندارد، بلکه حتی نگرش او 
گاهــی به دلیــل تاکیــد بیش ازحــد بر سیاســی بودن فلســفه، 
ضدمتافیزیکــی به نظــر می آید. ازســوی دیگر به خصــوص برای 
خواننده ناآشــنا با کلیت آثار او ، برخی متنهایش از منظر فلسفه 
سیاســی، نامنســجم و اگر نگوییم متعــارض، لااقل گیج کننده 
به نظر می رســند. اگر نظام مندی را خصیصه کار فلسفی بدانیم، 
سبک نوشتن اشــتراوس چندان نظام مند نیست. اما نکته مهم 
دیگری که درباره نگاه اشــتراوس به فلسفه و سیاست باید اینجا 
ذکر شود، بحث توجه کردن به زمینه هایی است که یک اندیشه از 
دل آنها سر بر می آورد. نسل اشتراوس نسل خاصی بود؛ افرادی 
که در اوایل قرن بیســتم در اروپا به دنیا می آیند و بعد تجربه های 
وحشــتناک جنگ های جهانــی، نسل کشــی ها و... را بر دوش 
می کشند. در همین فاصله علوم انسانی اروپایی هم دچار بحران 
شده و تحولی بنیادی پیدا می کند. اینجا اشتراوس به عنوان یک 
یهــودی ـ کــه توجه بدان در حد خودش مهم اســت ـ با مســئله 
جنگ جهانی، یهودی کشی و صهیونیسم نیز مواجه است. توجه 
بــه زمینه و زمانه پرآشــوب این دوره برای فهم آثــار متفکران این 
نســل، حتی برای فهم اندیشــه های کســانی که بحث سیاسی 
چندانی ندارند، اهمیت دارد. ردپای پرسش هایی که مولود این 
بحران های سیاســی و تمدنی هستند در کارهای این افراد دیده 
می شود. بنابراین اشتراوس را بر این اساس نیز می توان فهمید؛ 
تاریخ گرایــی  بــه  بدبینــی  درخصــوص  مباحــث اش  هــم 
)Historicism( که خصیصه اغلب اندیشمندان این نسل است، 
هم توجه اش به فلســفه قرون وسطی اعم از اسلامی و یهودی و 

 یک بازیگر دیگر برای حمایت 
از فلسطین اخراج شد

ســارا رامیــرز، بازیگر ســریال »و درســت مثل 
آن«، برای حمایت از فلســطین از این ســریال 
اخراج شــد. مهر ضمن اعلام ایــن خبر به نقل 
از فاکس نیــوز نوشــت، فصل ســوم ســریال »و 
درست مثل آن« بدون حضور یکی از بازیگرانش 
ســارا رامیــرز روی آنتن مــی رود و ایــن بازیگر 
کــه در نقش چه دیاز در ۲ فصل گذشــته بازی 
کرده بود، از ســریال اچ بی او مکس اخراج شد. 
شــایعات درباره اخراج رامیرز از روز سه شنبه با 
انتشــار یکسری پست اینســتاگرامی آغاز شد. 
رامیــرز پیــش ازآن در یک پســت از فلســطین 
حمایت کرد و حملات اســرائیل را نسل کشــی 
خواند و در پســتی دیگر هالیــوود را متهم کرد 
کــه بازیگران را به دلیل حمایت از فلســطین در 
جنگ با اســرائیل، در لیســت ســیاه قرار داده 
اســت. حمایت او از فلســطین از اکتبر ۲0۲۳ 
و در بحبوحــه درگیری غزه شــروع شــده بود. 
فعالیت اینستاگرامی رامیرز، حاکی از آن است 
که اعتقادات سیاسی او عاملی در خروج اش از 

سریال »و درست مثل آن« بوده است. 

فــرهنـگ
CULTURE
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مواجهــه با آثــار لئو اشــتراوس )1974ـ 1899(، فیلســوف سیاســی آلمانی یکی از 
دشــوارترین آزمون هــای هر فلســفه خوانده ای اســت زیــرا ایجاز و ابهامــی که در 
نوشــته های »ممهور بــه هفت مهــر« او وجود دارد، بــرای بســیاری از خوانندگان 
دنیای جدید کــه گاه حتی به تندخوانــی خویش نیز مفتخرنــد و ترجیح می دهند 
متفکران را با نشریه های مشــخص و گزاره های معین به یاد  آورند و از آنان چونان 
»ابزار کار« اســتفاده کنند، غریب و نامفهوم به نظر می رســد. بااین همه، اقبال به 
او در ســطح جهان اندک نیســت و در ایران نیز از ســال 1373 که ترجمه های باقر 
پرهــام و احمــد تدین از »حــق طبیعی و تاریــخ« و »نقد نظریه دولــت جدید« به 
چاپ رســیدند، توجه به او روزافزون بوده اســت. در ســال های اخیر یاشار جیرانی 
و شــروین مقیمی زنجانی، عمده ترین مترجمان آثار اشــتراوس بوده اند و »تاریخ 
فلســفه سیاسی«، »مقدمه ای سیاســی بر فلسفه«، »گفتار ســقراطی کسنوفون« 
و »ریشــه های آلمانــی« را به فارســی بازگردانده اند. آخرین ترجمه ایــن دو از آثار 
اشــتراوس، اما بازگردان یکی از مشــهورترین آثار او: »تعقیب و آزار و هنر نوشتن« 
اســت؛ کتابی که اشــتراوس در آن با ارائه شــرح هایی دقیق بــر »دلالة الحائرین« 
ابن  میمون، »الخزری« یهودا هلوی و »رســاله الاهیاتی ـ سیاسی« اسپینوزا، نشان 
می دهد که چگونه این متفکران و نیز کســانی چون افلاطون و فارابی، بصیرت های 
فلســفی-حقیقی و درعین حــال مناقشــه برانگیز و مایه »تعقیب و آزار«شــان را با 
اســتفاده از »هنر نوشــتن« چنان پــردازش، تدوین و عرضه می دارند که از چشــم 
ظاهربیــن عــوام و جامعه سیاســی فاقد ظرفیــت درک و پذیرش، پنهــان بماند و 
امــا هم زمان برای اقلیتی از خواننــدگان صبور و تیزبین کــه »می توانند بفهمند«، 
قابل ردیابی باشــد. از نظر اشــتراوس، این ردیابــی که کار خــود او نمونه ای از آن 
اســت، با اســتفاده از »هنر خوانش بین خطوط« امکان پذیر خواهد شد؛ خواندن 
خطوط ســفید میان ســطور. در ادامه بخش نخســت گفت و گو با احمد بســتانی، 
عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی و شروین مقیمی زنجانی، 
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی درباره افکار، آراء، 
جایگاه و تاثیر اشــتراوس تقدیم خوانندگان خواهد شد و در شماره بعدی روزنامه 

نیز بخش دوم این گفت و گو منتشر خواهد شد. 

خبرسازان

پارتیزان فلسفه
 شرح آرای لئو اشتراوس

  در گفت و گوی احمد بستانی و شروین مقیمی زنجانی 
به مناسبت انتشار کتاب تعقیب و آزار و هنر نوشتن

صدور قرار جلب برای تتلو
اطلاعات دریافتی حاکی از این اســت که برای 
امیرحسین مقصودلو، معروف به تتلو، با عناوین 
اتهامی مختلف ازجمله تشــویق مردم به فساد 
و فحشــاء و فراهم کردن موجبــات آن با تولید و 
انتشــار آثار هنری مستهجن، دایر کردن سایت 
شرط بندی به منظور قمار و دعوت مردم به این 
کار، توهین به مقدســات اســلام و… قرار جلب 
به دادرســی صادر شده است. مهر ضمن اعلام 
این خبر نوشت، شــنیده ها حاکی از این است 
که نامبرده در فرآیند تحقیقات قضایی به انجام 
اقدامات ضدفرهنگی و مســتهجن به خصوص 
و جنســی  از مســائل غیراخلاقــی  اســتفاده 
به منظور بیشتر دیده شدن معترف شده است. 
امیرحســین مقصودلو، مشــهور به امیــر تتلو، 
صبح روز چهارشــنبه 1۵ آذرماه در مرز بازرگان 

تحویل مقامات ایران، سپس بازداشت شد. 

برگزاری جلسه شورای 
سیاست گذاری نمایشگاه مطبوعات 
نمایشــگاه  سیاســت گذاری  شــورای  جلســه 
مطبوعات با حضور محمدمهدی اســماعیلی، 
در  دیــروز  اســلامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  وزیــر 
ایــن وزارتخانه برگزار شــد. بیســت وچهارمین 
نمایشــگاه رســانه های ایــران، با نــام و رویکرد 
جدید توســط معاونت امور رسانه ای و تبلیغات 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســلامی، بــا شــعار 
»نجستم همیشه جز از راستی« از ۲۳ بهمن ماه 
تا ۲۸ بهمن مــاه برگزار می شــود. آخرین دوره 
برگزاری این رویداد ســال ۹۶ بود و امسال بعد 
از هفت سال، چراغ نمایشگاه مطبوعات دوباره 
روشــن شــد. حضور رســانه های نویــن اعم از 
پیام رسان ها، ســامانه ها، کانال ها و عرضه نوین 
فناوری نوین حوزه ارتباطات ازجمله تازگی های 
این دوره از نمایشگاه اســت. همچنین در این 
دوره نمایشــگاه صدها رســانه از سراسر کشور 

پیش ثبت نام خود را انجام داده اند.
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فرزاد نعمتی
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